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 بسمه تعالي

نقد توصيفي تحليلي نسخه خطي منحصربه فرد ديوان ميرشهداد خـان تـالپور اين پايان نامه با عنوان
و ادبيات فارسي قسمتي از برنامه آموزشي دوره كارشناسي ارشـد متخلص به حيدري   توسـط دانـشجو زبان
م . تهيـه شـده اسـت دكتر مـريم خليلـي جهـانتيغ تحت راهنمايي استاد پايان نامهنشميثم جمشيدي

و اطلاع كتبي به حوزه تحصيلات تكميلي دانشگاه استفاده از مطالب آن به منظور اهداف آموزشي با ذكر مرجع
و بلوچستان مجاز مي باشد . سيستان

 ميثم جمشيدي منش

شن4 اين پايان نامه و در تاريخ واحد درسي و درجـه ....................... اخته مي شود توسـط هيئـت داوران بررسـي
.به آن تعلق گرفت.................. 

و نام خانوادگي  تاريخ امضاء نام

:استاد راهنما

:استاد مشاور

:1داور

:2داور

:نماينده تحصيلات تكميلي
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 تعهدنامه اصالت اثر

 تأييد مي كنم كه مطالـب منـدرج در ايـن پايـان نامـه حاصـل كـار ميثم جمشيدي منش اينجانب

و به دستاوردهاي پژوهشي ديگران كه در اين نوشـته از آن اسـتفاده شـده پژوهشي اينجانب است

اين پايان نامه پيش از اين براي احـراز هـيچ مـدرك هـم.ديده است است مطابق مقررات ارجاع گر 

.سطح يا بالاتر ارائه نشده است

و بلوچستان مي باشد و معنوي اين اثر متعلق به دانشگاه سيستان .كليه حقوق مادي

:ميثم جمشيدي منش

 امضاء
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و جنـاب آقـاي دكتـر سپاسگزاري مي كنم از سركار خانم دكتر مريم خليلي جهانتيغ، استاد راهنمـاي محتـرم

.ممحمد باراني استاد مشاور گرامي كه از محضر آنها بهره ها برد

و خرسندم و از همه همچنين خوشحال  آنها تجربـه هـاي زيـادي كه در اين مدت در كنار دوستان زيادي بودم

.نام آنها را براي يادگار در صفحات قلبم مي نويسمآموخته ام،

و مرتضي سالاري، كاظم دميري، مسعود فخر،: آقايان سيدجواد حسيني، جلال جمعه نيا، مهدي يبلويي، مهدي

ب  ماني، دكتر غلامرضا جوادي، علي يوسفي، حسين بردويي، جليـل مـرادي، سـيد رضـا اليـاس لنگـران، محسن

غلامحسين صفدريان، علي شيرازي، سواد حمايتي، بهرنگ مكوندي، جواد عاشوري، مهـدي جهـانبخش، رامـين 

م  هـدي طـالبي، آرش زابلي، بهروز الياسي، عليرضا بهشتي، رامين مهرانفر، بهرام قلي پور، منـصور حـسين پـور،

جواد قاسمي، ياسر صادقي، قدرت صادقيان، مهدي صدوقي، پويان خامه چي، افشين باوندپور، مجيد جمشيدي، 

.نادري، جمشيد عزيزي

و: خانم ها خانم چهكندي كه زحمت تايپ بخـش زيـادي از پايـان نامـه را بـر عهـده همچنين منيره صمصامي

.داشت



و

:چكيده

و حاكمان ايالت سند است كه در قرن سيزدهم مير شهداد خان تالپور ق.همتخلص به حيدري از شاعران

از وي ديواني بر جاي مانده كه شامل غزل، قصيده، مثنوي، تركيب بند، ترجيع بند، مسمط،. مي زيسته است

ي نسخ خطي تالپوران در حيدرآباد سند نگهداري مي شود  و مفردات است كه در گنجينه كه در قطعه، رباعي

و 1386سال   كپي آن براساس قراردادي كه به همت مركز مطالعات شبه قاره وابسته به دانشگاه سيستان

و گنجينة نسخ خطي تالپوران جناب آقاي مهندس حيدر علي تالپور منعقد شد با بلوچستان با نمايندة موزه

و بوسيلة نگا ي فرهنگي ايران در كراچي تحويل داده شد و تحليل مساعدت وابسته و نقد رنده مورد تصحيح

و براساس روش تحليل محتوا مي توان آنرا به دو بخش 7169اين ديوان در مجموع. قرار گرفت  بيت دارد

و بخش ديگر غزليات يكي بخش قصايد، تركيب بندها، ترجيع بندها، مثنويها،. تقسيم كرد و رباعيات . قطعات

و در بخش دوم يعني غزليات ويژگي هاي در بخش نخست بيشتر ويژگي هاي سبك خراس اني ديده مي شود

بخش نخست كه شامل همان. از ديد درون مايه نيز به دو بخش تقسيم مي شود. سبك عراقي نمايان تر است

و بخش دوم يعني غزليات  و دوازده امام است و ستايش پيامبر اسلام قصايدو موارد همراه مي شود، در عشق

و و معمول در ادبيات را دربرداردبيشتر موضوع عشق جز. معشوق زميني از نظر وابستگي سبكي حيدري

ي بازگشت ادبي را داراست و شعراو تمامي ويژگي هاي دوره ي بازگشت به حساب مي آيد . شاعران دوره

.مير شهداد خان تالپور، حيدري، ديوان، عشق، ائمه، استقبال، تقليد: واژگان كليدي
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 فصل اول

 مقدمه
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 مقدمه-1-1

ر و هند ي دو كشور ايران و پيشينه ا از نظر مي گذرانيم به اين نتيجه مي هنگامي كه به تاريخ نگاه مي كنيم

و اشتراكات زيادي هستند و به چند. رسيم كه اين دو كشور داراي همساني ها وقتي ما تاريخ را ورق مي زنيم

و هزار سال پيش برمي گرديم متوجه مي شويم كه مردم اين دو كشور تقريباً از يك نژاد، يعني آريايي هستند

ي خود يعني سيبري به سوي فلات ايران رهسپار شدندنزديك به هفت هزار سال پي اي.ش از جايگاه اوليه عده

و به سوي سرزمين هند رفتند و عده اي از آنها از فلات ايران گذشتند از دلايل. در سرزمين ايران اقامت گزيدند

و فرهنگي در. نام بردمحكم اين ادعا علاوه بر پيوند نژادي، مي توان از مشتركات زباني، اسطوره اي اما سخن ما

و بويژه ايالت سند است و پاكستان به قدمت. اينجا بيشتر بر روي پاكستان در واقع قدمت روابط سياسي ايران

و تمدن اين دو سرزمين است و كهن بودن تاريخ و شبه قاره ي. روابط ايران و تخصصي ما درباره اما بحث اصلي

ي هندوستان مي باشد كه در سال بخشي از شبه«سند است زيرا پاكستان  و 1947جزيره  از هند جدا شده

)1376:15فرزين نيا،(». استقلال يافت

ي سند-1-2 : اما نخست نگاهي به واژه

ي سند نظرات وديدگاه هاي گوناگوني وجود دارد و مشهور«از جمله اينكه. درباره سند نام ولايتي است معروف

و كرمان واقع استو در آن شهرهاي آباد است و سيستان و در ميان هند و لاهور، دهخدا،(». مانند كنوج

) 29:657ج،1345

و گفته اند كه و هند را يكي دانسته اند ي هند« در نظر ديگري سند كلمه سند صورت فارسي قديم از كلمه

م. است و امروزه قسمتي از اعراب سند را بطور كلي بر ايالت بزرگي اطلاق مي كردند كه در خاور كران واقع شده

و قسمت ديگر جزو سند كنوني است ).1367:355لسترنج،(».آن را بلوچستان گويند

ي سند اينگونه گفته اند كه كه«در ديدگاه هاي جديدتر درباره سند يكي از ايالات غربي پاكستان است

ك4928100 و پايتخت سابق پاكستان، و شهر مهم آن تن سكنه دارد و رودخانه سند راچي در اين ايالت است

ج1375معين،(». را مشروب مي سازد ،5:808 .( 

و تاريخ آن و اين نشان از اهميت گذشته ي سند ارائه شده است پس مي بينيم كه تعريف هاي گوناگوني درباره

و هخامنشيان كه نخستين سلسله. دارد و كيانيان  هاي پادشاهي در ايران بودند، اما از زمان پادشاهي پيشداديان

ي سند آغاز شد و دره طبق مدارك. يعني تقريباً از بدو ورود آريايي ها به اين دو سرزمين، روابط ميان ايران

، پاكستان كنوني(اولين حمله ايرانيان به هند«تاريخي  شد) سند در عين. توسط فريدون پسر جمشيد انجام
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م و سند از زمان حال، آنچه حقيقت تاريخي محسوب ي شود اين است كه روابط نزديك بين دو كشور ايران

البته بايد گفت برخي حملات خارجي).10: 1370حاج سيد جوادي،(».كوروش بزرگ هخامنشي برقرار شد

ي اسكندر مقدوني كه سبب شد دو كشور  و هند باعث پيوند بيشتر دو كشور شد مثل حمله به دو كشور ايران

و در زير فر ها«مان يك حكومت قرار بگيرند و سپس پارت و جانشنيان وي در سند) اشكانيان(سلوكوس

).همان(» حكومت داشتند

ي سند ادامه پيدا كرد و دره در واقع بايد گفت كه اسلام از راه ايران وارد شبه. پس از اسلام نيز روابط ايران

و اين باعث شد كه قاره شد، زيرا نخست ايران به سبب هم مرز بودن با اع و از اين راه به هند رفتند راب فتح شد

و رسوم ايراني در هند گسترش بيابد بن) قمري44(اسلام ابتدا به سال«پس. برخي از اداب ي مهلب به وسيله

و بعد به سال  و خيبر و)ق.هـ94(ابي صفره از راه كابل ي محمد بن قاسم از راه بلوچستان به سند به وسيله

به)5: 1367احمد،(».جاب رسيدپن و پنجم بارها پس از اعراب هم سلطان محمود غزنوي در قرن هاي چهارم

و تا حدودي باعث شد كه زبان فارسي در شبه قاره گسترش بيابد اما اوج گسترش زبان. هند لشكر كشيد

و هشتم است كه جانشينان تيمور در هند حكومت گوركانيا ن را تشكيل داده بسياري فارسي از قرن هاي هفتم

و و اين حمايت ها در كنار تركيب شدن هنر ايراني و نويسندگان را مورد حمايت خود قرار دادند از شاعران

. زيبايي شناسي هندي سبب پيدايش سبكي شد كه بعدها به سبك هندي يا اصفهاني شهرت يافت

شداما پس از مرگ محمد بن قاسم در قرن اول هجري پيشرفت حكومت با برچيده. اسلامي در هند نيز متوقف

ي عباسيان قرار گرفت كه  ي حكومت امويان زير سلطه و روي كار آمدن عباسيان حوزه شدن خلافت امويان

و هند هم از اين قاعده جدا نبودند عباسيان كه مركز خلافت را از دمشق به بغداد منتقل. بطور طبيعي سند

و گستردگي  ي امور سرزمين هاي پهناور اسلامي نبودند كردند به علت دوري حكومت شان قادر به اداره

و سرآمد ديگران مي شد، حكومت بر مناطق  بنابراين، هر حكمران محلي كه در ايران به قدرت مي رسيد

و ملتان نيز از سوي خليفه به او تفويض مي شد و سند و بلوچستان و. خراسان و هند به هر حال روابط ايران

ه و تأثيرپذيري متقابل شده استسند و باعث تأثير گذاري .مواره وجود داشته

: زبان فارسي در سند-1-3

و ايراني هستند و اروپايي بنام هند و مردم سرزمين هند شاخه اي از نژاد هند به. ايرانيان پيوند اين مردمان

ي خود يعني سيبري مي رسد ي پيش از مهاجرت از سرزمين اوليه س از مهاجرت بزرگ آريايي ها،پ. دوره

و سند رفتند و به سرزمين هند و گروهي ديگر از فلات ايران هم گذشتند . دسته اي از آنها به فلات ايران آمدند
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و نزديكي هستند كه و تاريخي بسيار قوي و اسطوره اي پس بطور طبيعي اين مردمان داراي پيوندهاي زباني

شدپس از استقرار در دو سرزمين ايرا و عميق تر و هند نيز ادامه يافت كه.ن با نگاهي به تاريخ مي توان گفت

و گسترش خود را در سرزمين هند آغاز كرد ي حكومت سامانيان رواج . زبان فارسي از دوره

و در جهت گسترش آن و ديواني خود برگزيدند سامانيان با پايتختي بخارا زبان فارسي را به عنوان زبان رسمي

و و با دادن صله هاي. كوشش بسيار كردندتلاش و نويسندگان را مورد حمايت خود قرار دادند آنها شاعران

و شاعري شدند و زبان فارسي هم زبان. فراوان باعث رواج زياد بازار شعر بنابراين وقتي بخارا پايتخت باشد

و لاهور هم زبانشان فارسي خواهد شد يپس. رسمي، پس بطور قطع شهرهاي غزنه  ازاين حمايت ها در دوره

و پايتخت غزنويان انتخاب و لاهور به عنوان دو شهر مهم ساماني، مي بينيم كه در آغاز حكومت غزنويان، غزنه

و  ي غزنوي نتيجه مي دهد و در واقع سرمايه گذاري سامانيان، در دوره نخستين شاعر زبان فارسي«مي شوند

». مدايحي سرود) 1030-40/ 421-32( النُكتيَ در ستايش مسعود غزنوي لاهور، ابوعبداالله روز به بن عبداالله

ي كشف المحجوب، ). 1367:102احمد،( و شاعران زيادي همچون هجويري نويسنده و پس از او نويسندگان

، و پنجم ظهور كردند ابوالفرج روني و ديگران در قرن چهارم و بالندگي زبان. مسعود سعد سلمان اين رشد

ي سلجوقيان كمي افول مي كند ولي طولي نمي كشد كه در طول حمله فا ي هند در دوره رسي در شبه قاره

و در دوره  و نويسندگان درمي آيد ي خونبار مغول به ايران، سرزمين هند به صورت پناهگاهي امن براي شاعران

و دانشمنداني جانشينان تيمور يعني گوركانيان، سرزمين هند به مهم ترين مركز تجمع شا و نويسندگان عران

و حسن سجزي دهلوي ظهور مي كنند و شعرايي چون امير خسرو دهلوي . تبديل مي شود

اما با چيرگي انگليسي ها زبان انگليسي جاي. زبان فارسي تا پيش از تسلط بريتانيا زبان رسمي شبه قاره بود

و اداري مطرح  و به عنوان زبان رسمي و اردو را براي.شدزبان فارسي را گرفت آخرين شاعر بزرگي كه فارسي

زبان)م1947(پس از استقلال پاكستان از هند در سال. بيان شعري خويش برگزيد محمد اقبال لاهوري است

. اردو بعنوان زبان رسمي اين كشور انتخاب شد

و تالپوران در سند-1-4 : حكومت كلهوران

مت محلي سند كه تأثير بسزايي در گسترش زبان فارسي در قرن هاي در اين بخش نگاهي داريم به دو حكو

و سيزدهم داشتند و سپس تالپوران را بررسي مي كنيم. دوازدهم . نخست حكومت كلهوران

و تمدن بودند و مدارك فهميده مي شود خاندان كلهورا از علاقه مندان به فرهنگ آن گونه كه از بعضي شواهد

و ادبي خوب . حكمراني سند را بدست گرفتند) 1719-1132/83-98(آنها در سال.ي نيز داشتندو ذوق علمي
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و ادبيات داشتند ده ها اديب، ي فراواني كه آنان به علم ي علاقه ي فرمانروايي اين خاندان بواسطه در دوره

و مورد حمايت اين خاندان قرار گرفتند و سخنور ظهور كردند در عصر« يعني در اين دوره. تذكره نويس، شاعر

و اين عصر زرين ادبيات سندي بود) 1719-1132/83-98(حكومت كلهوراها  سند از حكومت مغولان جدا شد

و هم در ميان بي سوادان به شكوفايي رسيد ). 1367:172احمد،(».و شعر، هم در ميان تربيت يافتگان

ب در دوران.ه هفتاد سال برسند حكومت كردندكلهورا يكي از خاندان هاي بزرگ فارسي زبان بودند كه نزديك

و به درجات بالاي حكومتي هم  مغول، خاندان كلهورا به عنوان فرماندار مغول برسند، حكومت مي كردند

و سلاطين. رسيدند و روان آنان گذاشت وابستگي خاندان كلهورا به دربار تيموريان، اثر فرهنگي عميقي بر روح

و روش سلاطين  و دانش اهميت كلهورا راه و به پيروي از آنها براي اهل علم تيموري را در سند دنبال كردند

و برخي بزرگان ايراني در دربار كلهوران به مقام هاي  و شاعران منطقه و از اين رو نويسندگان زيادي قائل شدند

و فرهنگي زيادي به زبان فارسي. شايسته اي رسيدند سن در نتيجه آثار علمي ي و برجاي در منطقه د پديد آمد

. ماند

و« در عهد كلهوران ادبيات سندي به اوج بالندگي خود رسيد در اين عصر و معروفترين شاعر ملي بزرگترين

ي وجود گذاشت از. روحاني سند شاه عبداللطيف بتايي پا به عرصه از ديگر شاعران اين دوره مي توان

و ملاعبدالحكيم عطا، مخدوم محمدمعين، محمدمحسن  ،(».نام برد... تتوي ).62: 1386توسلي

و اما تالپوران آخرين حكومت فارسي زبان سند بودند كه تا پيش از تسلط انگليسي ها در آن ناحيه حكومت مي

و اميران. كردند و سردارانشان از رؤسا و منزلت خاصي داشتند ي حكومت كلهوران مقام تالپوران در دوره

ر و رفاه مردم سند كوشا بودند«. فتندمعتمد به شمار مي و برقراري دولت توسلي،(».اميران تالپور در استحكام

و بجاي آنها بر تخت) همان(»كلهوران را شكست دادند» هالاني«بنام« تالپوران در جنگي ). 253: 1386

و. نشستند و اغلب شيعه مذهب يا دوستدار اهل بيت بودند ي خود آنها خاندان تالپور گويا بلوچ « طبق گفته

و ما، اميران سند، بلوچ هستيم ولي نه از آن قبايلي كه در ايران به نام كاك بلوچ معروفند ما اصالتاً عرب هستيم

نسبت ما به امير حمزه مي رسد كه فرزند هاشم پسر عبد مناف بود هر چند كه برخي مي گويند امير حمزه 

ي حكومت خود در سند).1387:1لاكهو،(».فرزند حضرت علي بود به هر حال خاندان تالپور در طول دوره

و آنچه مشخص است اينكه  - 1259(ادبيات عصر تالپورها«خدمات ارزشمندي به زبان فارسي كردند

و مرثيه هاي حماسي) 1198/1843-1783 و شاعري سند در مسير داستان هاي عاشقانه شاهد گسترش شعر

سن. بود . آغاز مي شود) 1240/1824م(دي با آثار آخوند عزيزاالله در اين دوره نثر



6

ي شعرايي نظير سچل سرمست ثابت علي. معمول گرديد) 1250/1834م(غزل در سند بوسيله

و علاوه بر اين هنر طنزنويسي را توسعه) 1225/1810م(شاه در حمايت تالپورهاي شيعه مذهب مرثيه سرود

ي حكومت تالپوران در سند مصادف با حكومت قاجار در ايران بود كه روابط دوره). 1367:173احمد،(». داد

به. نزديكي نيز بين آنها برقرار بود حكومت تالپوران از محدود. سال بود60مدت حكومت تالپوران نزديك

و ديوان شعر داشتند ب. حكومت هايي بود كه اميران آن علاوه بر حكمراني شاعر نيز بودند ر حيدر اميراني كه

- 1811( مير غلامعلي خان–)م1783-1802(علي خان) فتح(مير فاتح« آباد حكومت كردند عبارتند از

 مير نور محمدخان–)م1828-1832( مير مراد علي خان–)م1811-1828( ميركرمعلي خان–)م1802

(»)م1840-1843( ميرمحمد ناصرخان–)م1840-1832( هر).1387:1لاكهو،. ي حكومت به حال دوره

و حتي شبه قاره است60 ي تالپوران در سند از دوره هاي درخشان ادبيات فارسي در سند بر. ساله البته علاوه

و نوادگان تالپوري نيز داراي آثاري هستند كه در اينجا يكي از آنها يعني ميرشهداد خان  افراد نامبرده فرزندان

و ارزيابي قرار مي دهيمتالپور متخلص به حيدري را بيشتر مورد . مطالعه

و شاعر: مير شهداد خان تالپور ي ديوان شاعر برمي آيد وي پسر مير نور محمدخان امير آن طور كه از مقدمه

و حاكم سند بود ق1255(پس از مرگ پدرش در سال. فارسي گوي مدتي همراه با عموي خود ميرمحمد)ه

ق1259( انگليسي ها پس از گشودن سند«ا نصيرخان جعفري بر سند حكمراني كرد ام وي را به كشتن) هـ

و در سورت زنداني كردند، اما فرماندار كل انگليسي  و آتش زدن اردوگاه انگليسي ها متهم سروان انس انگليسي

و اجازه داد به كلكته كه ديگر اعضاي خاندانش در آنجا در تبعيد به سر مي بردند،  هند او را بي گناه يافت

ج1380انوشه،(».بازگردد و پيكرش را به حيدر آباد)م1274/1857(حيدري در سال ). 4:1024، درگذشت

و در گورستان خاندان تالپور در كنار پدرش به خاك سپردند نسخه اي از ديوان حيدري در گنجينه. سند بردند

ي خاندان تالپور، بوسيله1386ي نسخ خطي تالپور در حيدرآباد نگهداري مي شد كه در سال  ي نماينده

و و آسياي جنوبي دانشگاه سيستان جناب مهندس ميرحيدر علي خان تالپور به مركز مطالعات شبه قاره

ي نگارنده تصحيح شد و بوسيله و. بلوچستان تحويل داده شد اين ديوان داراي غزليات، قصايد، تركيب بند

و مفردات و ترجيع بند،مثنوي، مسمط، رباعي، قطعه و فكري ي آنها همراه با ويژگي هاي سبكي  است كه همه

ي نسخه آمده است شخصي بنام محمدحسن و آن گونه كه در ديباچه و تحليل قرار گرفتند زباني مورد نقد

. اراسته است1274شيرازي متخلص به بيدل نسخه را در سال 
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و شايسته ايست كه كمك مي كند نس و متن هاي قديمي از زير لايه هاي تصحيح متون كهن كار دشوار خه ها

و در اختيار عموم علاقه مندان قرار گيرند و غبار گذشت زمان بيرون بيايند در واقع تصحيح متون، نقد. گرد

ي خود  و كمال يافته و نقادانه نمي تواند به جايگاه واقعي متون است زيرا تصحيح متون بدون بينش انتقادي

و منتقد وقتي كه يك متن. برسد و نقد قرار مي گيرد باعث مي شود كه مصحح از دوره اي خاص مورد تصحيح

و صاحب اثر بدست آورد ي نويسنده ي دوره اطلاعاتي همچون جامعه شناسي، روان. آگاهي فراواني درباره

ا شناسي، دين، و بسياري ديگر از اين موارد كه ، پيشرفت ها، وضع معيشتي مردم مروزه بكار باورها، اعتقادات

و دانش پژوهان مي آيد و به دوره هاي. گروه هاي مختلف محققين و نقد متون سابقه اي كهن دارد تصحيح

و در ميان ملل گذشته بويژه يونانيان كاري شناخته شده بود و«در واقع. پيش از ميلاد مسيح مي رسد تصحيح

شدنقد متون در ميان حكماي اسكندريه، محور مطالعات ادبي محس زيرا نسخه هاي متعددي از آثار. وب مي

و  و ادبي كه در كتابخانه هاي اسكندريه نگهداري مي شد، براي دست يافتن به متني منقّح مورد بررسي علمي

و ). 103: 1385امامي،(».تصحيح نقادانه قرار مي گرفت براستي مي توان گفت كه نقد متون، يك نوع مهارت

ب و استخراج آنان استتوانايي براي پي بردن و اشتباهات موجود در متن و تصحيح متون.ه كاستي ها البته نقد

و  شكل نيست بلكه مصحح تلاش مي كند تا اشتباهات و تغيير دادن آن به هر به معني دست بردن در متن

ب و و كاستي هايي را كه در طول زمان، بويژه بدست كاتبان در متن راه پيدا كرده را برطرف نمايد ه متن اصيل

و نقد متون در ايران. اصلي كه از زير دست نويسنده يا صاحب اثر بيرون آمده نزديك كند ي تصحيح پيشينه

و«. نيز به قرن ها قبل، برمي گردد از جمله كساني كه به چنين كاري دست زده اند، يكي سنايي غزنوي شاعر

بِ سخن شناسي بوده است كه ديوان مسعود سعد را عارف معروف است كه بدون ترديد آدم خوش ذوقِ نكته يا

ي شرق)30: 1371زرين كوب،(». مرتب كرد و جديد بوسيله البته تصحيح متون فارسي به صورت علمي

و  و اين كار از زمان نشر آثار خطي فارسي در هندوستان شروع گرديد يكي از نخستين آثاري«شناسان آغاز شد

و چا پ شد، گلستان سعدي بود كه براساس نسخه اي كه ظاهراً به يك واسطه به اصل كه به اين سبك تصحيح

) 1385:105امامي،(».در كلكته انتشار يافت)م1852(در سال» اشپرنگر.آ«مي رسيد، به كوشش

و استادان بنامي چون زنده ياد علامه قزويني، استاد سعيد نفيسي، استاد مدرس در عصر حاضر هم دانشمندان

و  و نقد متون كهن پرداختند و بهار از نخستين كساني بودند كه به كار تصحيح و عباس اقبال آشتياني رضوي

. بسياري از آثار گذشتگان را تصحيح كردند كه امروزه در دسترس همگان قرار گرفته است
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ي هند مي كنيم كه در سده هاي اخير از مراكز مهم تصح يح متون فارسي بوده در اينجا اشاره اي به شبه قاره

و. است و عوامل سياسي و تيموريان از آنجايي كه بسياري از نسخ فارسي بنا به دلايلي از جمله، حمله مغولان

و شارحان هندي را بر آن داشته  اقتصادي ديگر در شبه قاره هند نگهداري مي شوند، اين امر بسياري از اديبان

و در و نقد آنها بزنند ي هند از جمله« تا دست به تصحيح سده هاي يازدهم تا سيزدهم هجري، شبه قاره

و شارحان آن سرزمين  ي اديبان و آثار متعددي به وسيله مراكز مهم تصحيح متون فارسي به شمار مي رفت

و تصحيح شد و آثاري ). 1385:105امامي،(».نقد از جمله كساني كه در سرزمين هند بكار تصحيح پرداخت

ي او گفته همچون حديقه  و مثنوي معنوي را تصحيح كرد عبداللطيف عباسي است كه درباره الحقيقه سنايي

ق1049 يا 1048:م( عبداللطيف عباسي«اند  و) هـ حديقه الحقيقه سنايي را براساس چندين نسخه تصحيح

و نسخه اي از مثنوي معنوي را براساس بيش از هفتاد نسخه خطي فراهم آورد .همان(». تدوين كرد (

اما از ميان انواع تصحيح يعني تصحيح انتقادي،. پس مي بينيم كه تصحيح نسخ فارسي سابقه اي طولاني دارد

و قياسي، روش ما در تصحيح اين نسخه روش قياسي بوده است و التقاطي معمولاً. التقاطي در دو روش انتقادي

و مصحح پس از برر و كاغذ، نسخ گوناگوني از يك اثر موجود است سي آنها از لحاظ تاريخ كتابت، نوع خط

ي اصلي نزديكتر باشد و موارد ديگر، از ميان آنها نسخه اي را بيرون مي آورد كه به نسخه . ويژگي هاي سبكي

و در واقع اين شيوه زماني مجاز است« اما روش قياسي زماني است كه تنها يك نسخه از اثر وجود داشته باشد

ي و مصحح بكوشد تا آن را به صورتي صحيح درآوردكه تنها نسخه و غير مضبوط باشد ». موجود از اثر، مغلوط

 ). 1385:115امامي،(

ي منحصر بفرد ديوان حيدري تا حد امكان بوده است و رفع اشكالات نسخه . بنابراين هدف ما تصحيح

و رسم الخطي نسخه-1-5 : ويژگي هاي نوشتاري

. نوشته است»ك«را به صورت»گ« مي حروف در سرتاسر نسخه تما-1

مثل خرمي كه در نسخه به صورت خورمي نوشته. نوشتن برخي واژه ها با خط فارسي اندكي فرق دارد-2

. شده است

. نوشتن بسياري از واژه ها بر روي هم بطوري كه گاهي سه چهار واژه را روي هم مي نوشت-3

يك-4 ل) ياي(آوردن ، مانند شهي به جاي شه زايد كه گويا مربوط به ي فارسي شبه قاره باشد  هجه

مثلاً تمامي حرف هاي. بسياري از حروف داراي نقطه، بدون نقطه يا كم نقطه هستند: نوع نقطه گذاري-5

. نوشته است)ب(را به صورت)پ(
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 صفحه داشت كه بيت هاي آن بصورت دو ستوني در هر صفحه نوشته شده بود200اين نسخه در مجموع

و ويرايش حجم نسخه نزديك يعني در هر صفحه چهار مصراع به موازات هم قرار گرفته بود كه پس از تصحيح

. روش كار ما در تصحيح به شرح زير بوده است. صفحه شده است375به

و بازنويسي متن آغاز شد مي. ابتدا نسخه از آغاز تا پايان مورد مطالعه قرار گرفت، سپس تصحيح هر جا احساس

ي افتاده را  و براساس شم زباني، حرف يا كلمه شد حرفي يا واژه اي از قلم كاتب افتاده است به صورت قياسي

] داخل  و اصلاح كرده ايم[ و وزن مغلوط را تا حدودي ترميم . قرار داده

ي موجود داراي در17 بيت، 4364 غزل در 568نسخه در6 بيت، 726 قصيده  تركيب8 بيت،460 مثنوي

در2ت،بي823بند در در مسم4 بيت، 162 ترجيع بند و مسدس در13 بيت،49ط مخمس  بيت، 100 قطعه

و 394 رباعي در 197 به. بيت را تشكيل مي دهد7169 كه در مجموع. بيت مفرد مي باشد91 بيت نسخه

ور بن غفران پسر عبد خط شكسته به فرمان امير محمد حسين علي خان تالپور بوسيله نور محمد متخلص به ان

شد1274القادر جوهري سيوستاني در سال  . هجري در دمدمه از توابع كلكته كتابت

: ديباچه-6-1

و فراخور كمال است كه عارض گلرخان سيمين غبغب را و ثناي بيعد جميلي را در خور جمال حمد بي حد

و رخسار جوانان شيرين لب را سجده گاه پيرا ي قبله گاه عشاق مشتاق ي نازنيان ديباچه ن محبت مذاق، جبهه

و جبين ماهرويان را مطلع خورشيد جهان آراي گكتاب دلربايي ردن دلبران ي، حلقه طوق مهر مهر چهر، بياض

ي ديده رمد رسيده  ، گلوبند بيدلان مشوش سواد، خال هندوي پري چهرگان دلكش را، جواهر سرمه مهوش را

را چشم جادوي آهورو،عاشقان بلاكش  كمان ابروي طاوس منشان را با تير مژگان،، صياد جان جانان شان

ط ، خم گيسوي عنبر بوي خَور لعتان رهزن ايمان عاشقان ،مرغوله زلف غلمان صفتان را زنجير گلوي ديوانگان

: نظم.را، كمند گردن عاقلان كرده

 به ليلي داده زنجيرش كه ميكَشوشـبرون آورده مجنون را مش

 زلـيخـا را دمـار از جـان بـرآورد از جيب مه كنعان بر آوردسر

و طناز  كه شيريني تو شيرين ناز كن ناز يكي را كرد شيرين كار

بـيكي را تي و فرهاد تادـر سر فرسـشه  كه جان ميكن تو فرهادي

لا تعلل مشهود تعالي االله شانه عمايقولون وصلواه نامعدودوالسلام غيرمحدودبرفخر رسل و لا تبسط  شاهد كلام

و اهل توكل لنهدينم سبل، صادر اول رسول مرسل مخاطب لولاك لما خلقت الا كل قاصد مقصود مقام جزو
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و الخاك لا اله الا االله ابي القاسم محمد بن عبداالله1فلاك مخاطب كنت بني آدم بين الماء ، معلم كلمه طيب

و براربا و آله سلام االله و شرر زوج عليه و كفر، قامع آثار جور ي]و[ب خير، قاطع اشجار ظلم فرد دفتر خانه

و سر  و شير جانشين حضرت خيرالبشر قاسم سقر، شافع غوغاي محشر، ساقي حوض كوثر،. عصمت والا سير

و اولاده سلام االله العلي الاكبر، نبي  و ولي ابن نَفس نفيس جناب پيغمبر حضرت اميرالمؤمنين حيدر صفدر عليه

، حرف و يكي چون زبان قلم، حرف اول از نبوت حرف نون، قلب نون واو آمده اي ذو فنون دو نسبت بهم دو تا

پس اول از ولايت حرف واو، قلب واو آمد الف اي كنجكاو حرف اول از الوهيت الف، آمده جمله حروف موتلف،

و جان اوست، قلب قلبش ذات االله سر هو اس و اهل بيت طاهرة آن جناب باد ولي قلب نبي و بر آل خير مĤل ت،

و خوش  و اوراق فصاحت السياق كه با وجودش طبقات جهان پريشان الي يوم المعاد، چند ازين كتاب مستطاب

و مرحبا زين2آزين و نهار روزگارش حرفي و چهار فصل ليل  ديوان بلاغت تبيان كه ديوان نه سپهر دوارش بايي

س و بياض گردن بياض دل آرا كه ي جمال عرايس طنازش بياض، واد ديده حوران بهشتي از حسرت مطالعه

ي ناسنجيده گفتم اي صنم معذور دارغم بچگان گشتي، از رعونت قامت خود سازش در آن حفاض ني ني نكته

و تا طبع سخن موزون كنم بياضي است كه سواد خيمه ليلي در ساحتش بيد سواديست كه بياض  عشوه فرما

بياضي است كه سواد ديده عاشقان از وي مكحل، سوادي ست كه بياض چهره شمه حيوان بر طلعتش هويدا،چ

و  و دلربا، اوراق رنگينش مانند فلك البروج پرستاره معشوقانش در بغل، جلد نگارينش چون فلك اطلس ساده

 مانند نگارستان چين خورشيد اعتلا عذار مخططش چون منظر جوانان تازه مخطط دلفريب، رخسارش منقش

و خم، ابيات فصاحت و چون زلف مهوشان پرپيچ و زيب، اشعار آبدار مسلسل رهزن شعراي يماني مقدم پر زيور

آيات مانند لعل دلكشان مسيحا دم، چمني است از شقايق حقايق مشحون، گلشني است از معارف دقايق 

ن، حكايت گونه از پيرايه بندي حروف مقطعه اش مفتون، از دلبري الفاظ مركبه اش حسن تركيب سيمين ذقنا

سرمايه تقطيع شيرين دهنان نمونه رعونت بالاي سرو قدان از اعتدال قامت الفش روايتي كوثر دهان آتش 

و در سلسله موي ميانان از حلقه خمش لطيفه سلسله موي  فشان از چشمه ميمش حكايتي دوران زلف مجعد

ا خلاصه آنكه حسب الفرمايش سركار. ين حلقه نيست فارغ ازين ماجراستدوست حلقه دام بلاست هر كه در

خورشيد دثار آفتاب آثار مهر فروزان چهر سپهر سلطنت بدر جليل القدر مشروح الصدر فلك خلافت، كوكب 

و اجلال سعيد الذاتي كه سعد اكبر از سعادت  و اقبال اختر اعلي حسب ايوان ابهت عالي نسب آسمان شوكت

 
1 ي فارسيآدر نسخه شاعر خاكن بايد طين باشد وليآاصل .ن استآورده كه ترجمه
2 .املاي اصلي نسخه چنين است ظاهراً خوش آذين صحيح تر است
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ودش نمونه حميد الصفاتي كه مصداق انك العلي خلق عظيم از اخلاق محمودش گونه اعلي حضرت وجود مسع

قدر قدرت فلك رتبت بهرام سطوت خورشيد طلعت برجيس طينت كسري عدالت حاتم سخاوت رستم شجاعت 

: دارا درايت اسكندر رايت مجد فطرت علي طاعت، خدايگان سلاطين كه از عدالت او 

د بنام نوشيروان بروز بزم بود آفتاب چرخ نوال زبان بكام نگرد

 به روز رزم بود آفتاب چرخ نوان يكه تاز كردن فراز ميـدان

و اقبال مجلاي مجلاي مجلاي سراپاي نماي حضرت ذوالجلال و اجلال سروناز بوستان سلطنت :نظم:فتوت

عقمقال آنـكه چـون در مدحـش انديـشد لـناطقه حيران بماند الـل

ميـك گـي شـسر و حـرف گرفردد اين بحر  جـلوه دادن لبـاس صـوت

گچ از آن به نيست كين امر خطيرهي هـوا بــذارم مـم منـهـان رـيـر

و كـرم  مدح خود هم در عرب هم در عجم تـا كـنـد از فـضـل انـعـام

و جانسكندر شوكتي كو را فريدون شد كمين دربان سليمان حشمتي كو را فروغ افزاي كشور. مسخر بود انس

و ند آفتاب افسر شهي كز قاف تا قاف جهان شاهباز رايتش زير سپهر  سند به فرمان ممالك مزبوره بلا ضد

ديده اند بر در عشرت كز آدم تا كنون بر روي دهر بسته بود از تيغ مفتاح اوان در ديده اند جناب مستطاب 

ش زمين: كزو نه آسمان را سر افرازي: بيت] جم جاه[ هنشاه فلك خرگاه جمجاه مالك رقاب اشراف ارفع والا

و جلال دولته علي روس العالمين كه  ، امير شهداد خان سلطان غازي يداالله ظلال از وي شده چون باغ مينو

و كافه برايا در ساحت عد لش مانند صاحب عصاي معشوقه رايات عدلش سربرافراشته به عيوق عامه رعايات

و راغ خرامند، در ساحت عدلش  و صعوه از شاهين بي تشويش در باغ و ميش هم كيش چنان آرميده كه گرگ

ن و احقر الحاج الحاج محمد حسن الشيرازي نرسد باز به تيهو در سامه امنش درد گرگ غنم را، اقل العباد

ب و از المتخلص به بيدل چهره ديباچه ديوان فصيح البيان جناب معظم اليه را ه پريشان اختلاطي آرايش داده

عشان نزول آيه و العافين ن الناس چشم آن دارم كه كلمه طيب واالله يحب المحسنين را آويزه وافي هدايه

و به دستياري خامه و زلات واقعه را كه هنگام مطالعه واقف شوند پوشند گوش هوش خود گردانيد خطا

و مرحمت ختامه به اصلاح فسادش كوشند چرا  و عطا چشمداشت عفو كه بنده شرمنده را از صاحبان جود

و آثار بالضرورت عين خطاست السلام  و اصحاب اخيار و انكار و پس از اعتذار نكته گيري ارباب اقرار عطاست

.علي من اتبع الهدي
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 فصل دوم

 درون مايه ها


